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چکیده
ترین پاسخ رسمی کشورهاي اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بـشر بـه شـمار               اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم    

وائد آن اعلامیه و در همان حـال تهـی از نقـائص آن بـه           رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی داراي ف           می
در ایـن نوشـته،   . سازدبا این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می            . دست داده شود  
گیري و مواد این اعلامیه، مواردي که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق اي کوتاه از تاریخچه شکل    پس از مقدمه  

ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل             ازگار است و برخی از نابرابري     بشر ناس 
رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین      به نظر می  . و تحلیل شده است   

ساس دین و جنسیت،    ها بر ا  اول، تأیید ضمنی برخی نابرابري    : حقوق بشر است، سه دشواري اساسی دارد      
این سـه مـسئله موجـب       . سوم، نداشتن ضمانت اجرا   . دوم، به دست دادن مرجع تفسیري سیال و لغزنده        

.الزامی، فروکاسته شودهاي اخلاقی غیرشده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادي توصیه

د، تغییر دین، حقوق اسـلامی،      اعلامیه اسلامی حقوق بشر، حقوق بشر، برابري زن و مر         :واژگان کلیدي 

سازمان کنفرانس اسلامی

مقدمه
که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملـل متحـد           1948اعلامیه جهانی حقوق بشر از سال       

برخـی آن را    . تصویب شد، تاکنون، بازتاب گسترده و متفاوتی در میـان مـسلمانان داشـته اسـت               
ها ایـن اعلامیـه را ابـزاري جهـت     غربیدانند وپوششی جذاب جهت اهداف استعماري جدید می      

آورند و این اعلامیه چیزي نیست جـز        بازي دادن ملل جهان سوم از جمله مسلمانان به شمار می          
برخی از بنیاد بشر را فاقد صـلاحیت  .2محتوا که بنیاد قابل دفاعی نداردمشتی الفاظ فریبنده و بی   
رفتار هواي نفس و ناتوان از فهم وجود خـود  دانند و برآنند که انسان گ     براي وضع حقوق بشر می    

3.تواند واضع حقوق بشر باشدو نیازهایش نمی

1. Email: eslami@urd.ac.ir

فلسفه حقوق بشر و نقد مبـانی آن، محمـود لواسـانی، تهـران، دانـشکده           : اي از این نگرش نک    براي دیدن نمونه  . 2
.1384حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 

.1375اسراء، فلسفه حقوق بشر در اسلام، آیت االله عبداالله جوادي آملی، قم،: اي از این نگرش در این کتاب آمده استنمونه. 3

110-81، )1391پاییز و زمستان (، 2شماره، 7لدج، حقوق بشر
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در مقابل برخی آن را بخشی از میراث فکري بشریت دانسته مسلمانان را به قبـول و                 
هاى منـدرج در ایـن اعلامیـه و مفـاد آن            از این منظر، آرمان   . اندتن دادن به آن فراخوانده    

د بشر است و به هیچ روى مغایرتى و مخالفتى بـا اسـلام نـدارد و حتـى                   ترین دستاور عالى
هاى دینى مفاهیمى از قبیل آزادى، برابرى و عدالت را در متون دینى نـشان              توان ریشه مى
رونـد و خـود معیـار    دینى به شمار مىاى از مفاهیم مانند عدالت برون  افزون بر آن پاره   . داد

هیچ بیمى به امضاءکنندگان توانند بىاز این رو، مسلمانان مى. ارزیابى حقانیت ادیان هستند
وجـود مـاده   . این اعلامیه بپیوندند و در عین حال عقاید و باورهاى دینى خود را حفظ کنند        

هاي فرهنگى یا دینى را هاي ناشى از تفاوتاى محدودیتبیست و نهم این اعلامیه که پاره
استفاده از توان با وضع قوانین مناسب مانع از سوء  مى کند و پذیرد، این کار را ممکن می     مى

کند و بر آن است تا بـه لحـاظ          مجتهد شبسترى این رهیافت را دنبال مى      . این اعلامیه شد  
هاى حقوق بشرى و نـشان دادن عـدم   وي با دفاع از ایده  . نظرى این مسئله را روشن سازد     

» مسلمانان باید حقوق بشر را بپذیرند«رسد کهها با دین اسلام به این نتیجه مىتعارض آن
).265: 1379، يمجتهد شبستر(

کسان دیگري با کلیت حقوق ذکر شده در این اعلامیه موافقند، لیکن برخی از مـواد آن را                  
پوشی از این مواد، این اعلامیـه را بـسیار   کنند و با چشمهاي اسلام معرفی میمغایر صریح آموزه  

توان سلطان حسین تابنـده را   به طور مثال می   . دانندیهاي اسلامی م  نکننده آرما مفید و منعکس  
نام برد که با صداقت و صراحتی ستودنی، دیدگاه خود را بیان کرده و مـوادي از ایـن اعلامیـه را      

تابنده از نخستین کسانی اسـت کـه بـه اعلامیـه جهـانی              . که مغایر اسلام بوده، بر شمرده است      
,Hussain)حقوق بشر پاسخ داده  2003: بـه انگلیـسی   1970اش نیـز در سـال   ؛ و نوشته(171

، بـا تحلیـل مـواد    نظر مذهبی به اعلامیه حقـوق بـشر  وي در کتاب . 1ترجمه و منتشر شده است  
اعلامیه موارد اشتراك آن را با اسلام مشخص ساخته و موارد افتراق را با صراحت روشن کرده و         

بـراي مثـال، در نقـد مـاده     . ا را باز گفته و تأیید کرده استهصادقانه موضع اسلام را در قبال آن   
اسلام اساس فضیلت و شرف و برتري را همانا ایمان صحیح و فضائل اخلاقی              «: نویسددوم، می 

گاهی نداشته و پایبند مبدأیی نبـوده و بـه          داند از این رو کسانی را که در عقیده و ایمان تکیه           می
ها را مـضر    در حقیقت از حیطه انسانیت خارج دانسته و وجود آن          خداي واحد غیبی معتقد نباشند،    
غیر مـسلم در نظـر    «: به گفته وي  ). 19: 1386،  يتابنده گناباد (» به جامعه بشریت شناخته است    

1. Sultan Hussein Tabandeh, A Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human
Rights, trans. Francis J. Goulding, London, F.T. Goulding, 1970.
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اسلام و پیروان مکتـب  «؛ در نتیجه    )31همان،  (» باشدتر از مسلم می   اسلام از حیث عقیده پست    
مـسلم  وجه فرقی بـین مـسلم و غیـر     ین ماده را بپذیرند و به هیچ      توانند همه جزئیات ا   اسلام نمی 
.ها نیستهدف این نوشته تحلیل این دیدگاه). 32همان، (» قائل نشوند

پیشینه-1
اند با الهام از این اعلامیه و ساختار آن، منـشور حقـوق بـشر    برخی از مسلمانان نیز کوشیده   

نیمه دوم قرن بیستم حداقل شاهد چهار بیانیه        . شاننداسلامی را ارائه کنند و بدیلی به جاي آن بن         
. حقوق بشر اسلامی بوده است

بـه وسـیله رابطـۀ العـالم         1979که در سال    1اعلامیه حقوق و تکالیف انسان در اسلام       -1
.الاسلامی در عربستان منتشر شد

.تشر گشتمن1980اروپایی در سال -که به وسیله شوراي اسلامی 2بیانیه جهانی اسلام-2
4).2001:70شعبان، (منتشر گشت 1981که در سال 3بیانیه جهانی حقوق بشر در اسلام-3

.تصویب و اعلام گشت1990که در سال 5بیانیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام-4
ها همین بیانیه قـاهره اسـت کـه بـه     ترین آن ترین و رسمی  هاي بالا، مهم  از میان بیانیه  

هسته اصلی این اعلامیه در سال . معروف شده است) بیانیه قاهره(می حقوق بشر اعلامیه اسلا
در آن سال سازمان کنفرانس اسـلامی، رسـماً خواسـتار تـدوین و اعـلام       . شکل گرفت  1979

اعلامیه حقوق بشر اسلامی گشت و به دهمین کنفـرانس وزیـران خارجـه کـشورهاي عـضو                  
اي تهیـه و بـراي   دعوت از متخصـصان چنـین بیانیـه        هایی و با  فرمان داد تا با تشکیل کمیته     
این کمیته در دمشق با حضور عدنان الخطیب، شکري فیـصل،           . تصویب به سازمان ارائه شود    

قـانون  1980وهبه الزحیلی، رفیق الجویحانی، و اسماعیل ماجد الحمزاوي تشکیل و در سـال         
اي عـضو سـازمان کنفـرانس    آماده و به دهمین کنفرانس سران کشوره     6حقوق بشر در اسلام   
قانون تصویب نشد و به یازدهمین کنفـرانس      این). 114: 2003،  یلیالزح(اسلامی ارائه گشت    

اعلان حقوق الانسان و واجباته فی الاسلام . 1
البیان الاسلامی العالمی . 2
ن حقوق الانسان فی الاسلام البیان العالمی ع. 3
الاعلان الاسلامی لحقوق الانـسان، تقـدیم و اعـداد محمـد سـلیم العـوا،       : براي دیدن متن این سه اعلامیه، نک  . 4

.2000مصر،  نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزیع،
اعلان القاهره لحقوق الانسان فی الاسلام . 5
شرعه حقوق الانسان فی الاسلام . 6
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کوتـاه سـخن   . اي براي اصـلاح ارجـاع داد     یازدهمین کنفرانس نیز آن را به کمیته      . واگذار شد 
آبـاد، بغـداد،   فاس، اسلام(نکه، این بیانیه در ده کنفرانس وزیران خارجه کشورهاي اسلامی       یا

سه کنفرانس سران کـشورهاي اسـلامی       و) نیامی، داکا، صنعاء، عمان، ریاض، تهران و قاهره       
هاي کارشناسی بررسی و سرانجام متن شماري کمیتهو تعداد بی) طائف، الدار البیضاء و کویت(

در نهایی آن در نوزدهمین کنفرانس وزراي امور خارجه سازمان کنفرانس اسـلامی در قـاهره                
) بیانیه قاهره (تصویب شد و به نام اعلامیه اسلامی حقوق بشر          ) خورشیدي1369(1990سال  

به عنوان سند رسمی و بازگوي نظرگاه اسلام، در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر و درست به    
. سال پس از آن اعلام شد42مدت 

ساختار و مواد-2
و برخـی مـضامین خـود سـخت متـأثر از            اعلامیه اسلامی حقوق بشر، در ساختار، ترتیـب         

؛ )121همـان،   (اند  اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مفسران و شارحان آن نیز بدان اشاره کرده             
25اي، داراي   این اعلامیه در شکل نهایی خود افزون بـر مقدمـه          ). 216: 2002ل عمار،   یاسماع(

ي«:ماده است و آیه کریمه    
در . بر صدر آن جاي دارد    ) 14سوره حجرات، آیه  (»

هـاي دیـن   اي از آمـوزه اره به پارههاي نگارش این اعلامیه آمده و در آن پس از اش   مقدمه انگیزه 
پایه این آیین، جامعیت آن، آمیختگی مـادي و معنـوي و عقـل    اسلام مانند توحید به مثابه سنگ     

قلب و رعایت قسط در آن و نیاز مبرم بشر گمراه امروز بـه ایـن آیـین و تعـالیم آن و تأکیـد بـر                 
هـاي عـضو    بدین جهت، دولت  «:هایی که در این آیین تعیین شده است، گرفته شده است          آزادي

١.»کندسازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می

:گانه اعلامیه به اختصار شامل این حقوق هستندمواد بیست و پنج
.ها عضو یک خانواده و به منزله عائله خداوند هستندهمه انسان. 1.م
.را بدون مجوز شرعی نداردحیات موهبتی است الهی و کسی حق گرفتن آن. 2.م
هاي مسلحانه نباید کسانی کـه مـستقیماً درگیـر جنـگ نیـستند، ماننـد       به هنگام نزاع  . 3.م

.همچنین باید از تخریب درختان و منابع دیگر خودداري کرد. سالمندان، زنان و کودکان را کشت
.ن استجسد و مدفن هر انسانی محترم است و جامعه موظف به پاسداري از آ. 4.م

. ، ترجمه فارسی، تهران، دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی)بیانیه قاهره(میه اسلامی حقوق بشر اعلا. 1
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خانواده رکن جامعه و ازدواج بنیاد خانواده است و دولت و جامعه موظف به تسهیل آن                . 5.م
.و برداشتن موانع موجود از سر راه آن هستند

.زن و مرد از نظر حیثیت انسانی برابرند. 6.م
.هر کودکی از بدو تولد حقوقی بر گردن والدین و جامعه دارد. 7.م
.گیردشخصیت شرعی است و بر اثر زوال آن قیم جایش را میهر انسانی داراي. 8. م
.دانش آموختن واجب است و جامعه باید بستر آن را براي افراد فراهم آورد. 9.م
.اسلام آیین فطرت است و کسی حق ندارد مسلمانی را به تغییر آیین خود وادارد. 10.م
.ها آزاد هستنداستعمار ممنوع است و انسان. 11.م
.هر انسانی حق داشتن مکانی براي خود و انتقال از جایی به جاي دیگر را دارد. 12.م
. هر انسانی حق اشتغال دارد. 13.م
.خواري و زیان زدن به دیگران ممنوع استانسان حق کسب مشروع را دارد و ربا. 14.م
.هاي شرعی را داردهر انسانی حق مالکیت از راه. 15.م
مندي از دستاوردهاي علمی و هنري و تکنولوژیکی خـود را دارد  رههر انسانی حق به . 16.م

.و مصادره اموال، ممنوع است، مگر بر طبق شرع
.هر انسانی حق زیستن در محیطی اخلاقی و پاك را دارد. 17.م
.هر انسانی حق دارد که نسبت به جان، ناموس، دین و خانواده خود در آسودگی زندگی کند. 18.م
.در برابر شرع مساوي هستندمردم . 19. م
.دستگیري یا محدود ساختن آزادي افراد ممنوع است، مگر به مقتضاي شرع. 20.م
.گروگانگیري به هر شکلی و به خاطر هر هدفی ممنوع است. 21.م
.هر انسانی حق آزادي بیان دارد، در صورتی که مغایر با اصول شرع نباشد. 22.م
.استفاده از آن ممنوع استولایت امانت است که سوء. 23.م
هــاي مـذکور در ایــن ســند، مـشروط بــه مطابقــت بـا احکــام شــریعت    کلیـه آزادي . 24.م
.استاسلامی
شــریعت اســلامی تنهــا مرجــع بــراي تفــسیر یــا توضــیح هــر مــاده از مــواد ایــن  . 25.م
.باشدمیاعلامیه

اسـلامی  برخی شارحان مانند الزحیلی و التسخیري دست بـه مقایـسه مـواد اعلامیـه              
هـاي آن دو را بـاز       بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر زده و نقاط اشـتراك و تفـاوت             حقوق
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هنگام این مقایسه به). 80-85: 1997، يریالتسخ(؛ )121-125: 1997ز، یعبد العز(اند گفته
تـر از   جـامع تـر و  تـر، دقیـق   و سنجش برخی برآنند که اعلامیه اسلامی حقوق بشر مترقی         

اعلامیه هـر   اي نیز درست برعکس معتقدند که این      عده. 1انی حقوق بشر است   اعلامیه جه 
رود، لیکن هنوز به پاي اعلامیه جهانی حقـوق بـشر           چند در حد خود پیشرفتی به شمار می       

). 72: 2001شعبان، (رسد نمی

پاسخاعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسائل بی-3
کیدي که بر حقوق اساسی انسان از منظر اسلام         با همه اهمیتی که این اعلامیه داشته و تأ        

ترین مسائل را ناگفته یا مـبهم گذاشـته و بـه نحـوي مـواد موجـود را              دارد، عملاً برخی از جدي    
تـر بررسـی   براي اینکه این مسئله را دقیـق      . اثر کرده است  بندي کرده است که آن را کم        صورت

جهانی حقوق بشر داشته باشـیم، زیـرا کـه       کنیم، لازم است که نگاهی به گوهر مدعاي اعلامیه          
رود و از   اعلامیه اسلامی حقوق بشر در حقیقت پاسخی به آن و بدیل اسلامی آن به شـمار مـی                 

.سوي همه کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شده است
. اعلامیه جهانی حقوق بشر داراى سى ماده است که بسط و تفصیل دو سه ایده اساسى اسـت  

توجه بـه تمـایزات نـژادى، قـومى، فرهنگـى،           ه این معنا که از نظر این اعلامیه همه افراد بشر بى           ب
ها از حیثیـت و حقـوق برابـرى برخوردارنـد و           در نتیجه همه انسان   . دینى، جنسى و مانند آن برابرند     

از . ادتوان به دلیل مسائل فوق از حقوق خود محروم ساخت یا مورد تبعیض قـرار د               کس را نمى  هیچ
یکى حقوق ناظر بر آزادى گزینش و دیگرى : کننداین منظر، گاه حقوق بشر را به دو نوع تقسیم مى          

گـاه نیـز حقـوق    ). 383: 1381موحد، (حقوق بهزیستى ناظر بر تمتع و برخوردارى از مواهب زندگى  
نهایـت  درامـا . کنندمندرج در این اعلامیه را بر اساس هدف یا وسیله بودن به دو دسته تقسیم مى               

چنـد مـاده ایـن      این مضامین در  . چرخدها و عدالت عام مى    محور این حقوق، بر برابرى همه انسان      
تمام افراد بشر آزاد بـه      «: داردماده اول مقرر می   . اعلامیه مانند ماده اول، دوم و هیجدهم آمده است        

ل و وجدان هستند و باید نسبت       همه داراى عق  . آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند         دنیا مى 
).3: 1376مرکز اطلاعات سازمان ملل، (» به یکدیگر با روح برادرى رفتار کنند

گونه تمایز مخصوصاً از حیث نـژاد، رنـگ،   تواند بدون هیچهر کس مى  «طبق ماده دوم نیز     
ت، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسى یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعى، ثـرو               

.براي مثال، التسخیري چنین نظري دارد. 1
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هایى که در اعلامیه حاضـر ذکـر شـده،          ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادى          
).4-3همان، (» مند گرددبهره

هر کس حق دارد کـه از آزادى فکـر، وجـدان و    «: داردماده هیجدهم نیز چنین مقرر مى 
متضمن آزادى مند شود، این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیده و همچنین    مذهب بهره 

هر کـس   . اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است              
» طور عمومى برخـوردار باشـد    طور خصوصى یا به     تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به         مى

).7همان، (
 ـ              به نظر مى   ن اعلامیـه   رسد در این سه ماده است که همه تعارضات دینى مـسلمانان بـا ای

شود و اگر این سه ماده را در نظر نگیریم مواد دیگر این اعلامیه تعارضى جدى با ایـن     پدیدار مى 
رسد بـا اصـول دینـی مـا تعـارض      دیگر موادى نیز که به نظر مى   . اعتقادات دینی نخواهد داشت   

زنـان   مضمون این سه ماده آن است کـه       . دارند، در نهایت بسط یا تفسیر همین سه ماده هستند         
مسلمانان و این فرقه دینى یا سیاسى بـا آن فرقـه دینـى و سیاسـى از         با مردان، مسلمانان با غیر    

در نتیجه همه حقوقى که مردان از آن برخوردارنـد     . لحاظ حیثیت انسانى و حقوق عمومى برابرند      
و  ارتـداد و تغییـر مـذهب امـرى اسـت اختیـارى            . گیرداز جمله حق طلاق به زنان نیز تعلق مى        

کس به دلیل دیندارى خود بر دیگرى برتر نیست و داراى حقوق بیشترى به شـمار نخواهـد                 هیچ
. ها روشن کنندها مسائلی جدى است که مسلمانان باید تکلیف خود را با آناین. آمد

ایـن  . دهـد حال باید دید که اعلامیه اسلامى حقوق بشر به این مـسائل چـه پاسـخى مـى              
پـردازد،  مـى ) ماده دوم (سیارى از مسائل فرعى مانند احترام به جنازه انسان          اعلامیه، هر چند به ب    

هـا  کنـد و در حقیقـت پاسـخى کـه بـه آن     پاسخ رها مـى اى بىگونهاما این مسائل اساسى را به    
در اینجا نگرش این اعلامیه را طـى سـه محـور بررسـى              . افزایددهد، تنها بر ابهام مسئله مى     مى
.هابري زن و مرد، تغییر دین و برابري انسانمسئله برا: کنیممى

مسئله برابري زن و مرد-3-1
درباره برابرى زن و مرد، اعلامیه اسلامى حقـوق بـشر در مـاده شـشم خـود چنـین مقـرر                 

در حیثیت انسانى، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفى دارد از                  -الف«: داردمى
و داراى شخصیت مدنى و ذمه مالى مستقل و حق حفظ نـام و نـسبت                حقوق نیز برخوردار است     

دربـاره  . »باشـد بار نفقه خانواده و مسئولیت نگهدارى آن از وظایف مرد مـى            -ب. خویش را دارد  
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زن و مـرد برابـر انگاشـته        » حیثیت انسانى «نخست آنکه تنها در     . این ماده دو نکته گفتنى است     
شود که کسانى بر این باور باشند که اساساً از داراى اهمیت مى  این برابرى حیثیتى جایى   . اندشده

البته در گذشته کـسان بـسیارى چنـین باورهـایى      . نظر انسانى نیز زن کمتر و فروتر از مرد است         
هـاى آن را در میـان       توان در آثار افلاطون و ارسطو و بازمانده       ردپاى این نگرش را مى    . اندداشته

براي مثال افلاطون در تیمائوس زنان را تولد دوباره یا تناسخ           . لمان یافت اى از فیلسوفان مس   پاره
شـناختی  هاي زیـست  ارسطو نیز در نوشته   ). 1367:1198افلاطون،  (کند  مردان بزدل معرفی می   

,Kotzin)تر از مردان قلمداد کرده است خود زنان را پست 1998: همین نگاه را ملاصـدرا  . (18
اما امروزه دیگر کسى چنین باورى ندارد و اگـر          ).230-231: 1380صدرا،  ملا(نسبت به زن دارد     

امروزه همه دعوا بر سر برابرى یـا نـابرابرى     . دهد که آن را ابراز نکند     هم داشته باشد، ترجیح مى    
زن و مرد است و کسانى که مخالف برابـرى حقـوقى ایـن دو هـستند، منکـر برابـرى                     ) حقوقى(

هانى حقوق بشر در همان اولین جمله ماده اول تکلیف خود را بـا ایـن               اعلامیه ج . حیثیتى نیستند 
آیند تمام افراد بشر آزاد به دنیا مى«: ابهام روشن کرده و اعلام داشته استمسئله با صراحت و بى

حال در برابر این تساوى حیثیتى و حقـوقى، اعلامیـه           . »و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند        
باید موضع مشخص و روشنى بگیرد، نه آنکه مسئله تساوى حقوقى را نادیده     اسلامى حقوق بشر    

نکته دوم ایـن مـاده آن اسـت کـه در آن بـه         . فرض کند و تنها برابرى حیثیتى را برجسته نماید        
) ب(امـا بنـد   . درستى بر حقوق زنان تأکید شده است و آن را متناظر با وظایف آنان دانسته است            

در نتیجـه  . را از وظایف مرد دانـسته اسـت   » نواده و مسئولیت نگهدارى آن    بار نفقه خا  «این ماده   
زیرا زن به همان میزانى کـه وظـایفى بـه عهـده دارد، از حقـوقى                 . حقوق زن کمتر از مرد است     

ماحصل این ماده آن است که زنان تنها از نظر حیثیـت انـسانى بـا مـردان برابـر        . برخوردار است 
بنابراین نخستین موضع جدي اعلامیـه      . ندیآشمار نمى دان برابر به    هستند و از نظر حقوقى با مر      

جهانى حقوق بشر درباره برابرى حقوقى زن و مرد و تعـارض آن بـا دیـدگاه اسـلامی، در اینجـا             
.شودنادیده گرفته مى

مسئله تغییر دین-3-2
زادى یکى از اصول اساسى اعلامیه جهانى حقوق بشر، تأکید بر آزادى فکر و دین و آ               

توانـد از هـر     طبق این ماده هر کس مـى      . وجدان است که در ماده هیجدهم آن آمده است        
ایـن  . دینى تبعیت کند و آزاد است تا دین خود را تغییر دهد و از دینى به دینى دیگر درآید                  

اما این حق نیز نه تنها از دید        . گرددحق شامل حق بیان آزادانه عقاید دینى شخص نیز مى         
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ماده . گیرى شده است  لامى حقوق بشر نادیده گرفته، بلکه بر ضد آن نیز موضع          اعلامیه اس 
اسلام دین فطرت است و به کـارگرفتن هـر گونـه            «: دارددهم این اعلامیه چنین مقرر مى     

بردارى از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دیـن بـه دینـى               اکراه نسبت به انسان یا بهره     
بدین ترتیب هر گونه تغییر دینى از نظر این ماده محکوم . »اشدبدیگر یا به الحاد، جایز نمى

پس حکم ارتداد درباره کسى که دین خـود را          . است و ناشى از اجبار یا جهل و یا فقر است          
حاصل آنکه این اعلامیه به دومین چالش اعلامیه جهانى حقوق          . دهد جارى است  تغییر مى 

.بشر نیز پاسخ نداده است

ها ي انسانمسئله برابر-3-3
توجه به گـرایش و باورهـاى دینـى خـود      ها را بى  اعلامیه جهانى حقوق بشر همه انسان     

هـا  اى از آن  حال آنکه برآیند مواد این اعلامیـه و مفـاد پـاره           . شماردداراى حقوقى یکسان مى   
اى از مواد از برابرى بشر سخن رفته است، لیکنگر چه در مقدمه و پاره. مغایر این اصل است  

نکته اساسی در این . آوریمهنگامى که همه مواد را کنار یکدیگر بچینیم از نابرابرى سر در مى
مسئله آن است که در نخستین اعلامیه اسلامی حقوق بشر سخن از کرامت انسانی به میـان                 

اما، برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت در این اعلامیه، بـه گفتـه برخـی                . آمده است 
از ایـن منظـر همـه       . یکی کرامت ذاتی و دیگـري کرامـت اکتـسابی         : و گونه است  شارحان، د 

لیکن کرامت اکتسابی موجب جدایی و تفـاوت و  . ها از نظر کرامت ذاتی، یکسان هستند    انسان
ریشه کرامت ذاتی، انسان بودن است و هر کـس داراي  . شودبرتري گروهی بر گروه دیگر می    

اما افزون بر آن، ما شاهد . د، از این کرامت برخوردار استخواص زیستی و ژنتیکی انسانی باش
از . گرددکرامت اکتسابی هستیم که از طریق تقوا و کار نیکو مایه برتري کسانی بر دیگران می

این زاویه است که، یکی از امتیازات اعلامیه اسلامی حقوق بشر را همین تفاوت گذاشتن میان 
یا کرامتی (اعلامیه اسلامی به حق میان اصل کرامت     «: ندنویساین دو نوع کرامت دانسته می     

با کرامت اکتسابی کـه از سـیر        ) اش از آن برخوردار است    صرف وابستگی انسانی  که انسان به    
آورد، تفاوت گذاشته اسـت؛ و      و عمل صالحش در خدمت به خلق به دست می          تکاملی معنوي 

نکرده و به همین سبب است کـه آن را          این نقطه مهمی است که اعلامیه جهانی آن را درك           
سـینا و   هر وجدانی تفاوت میان عالم بزرگـی ماننـد ابـن          . شماریمدر این زمینه جداً ناقص می     

کنـد بـی آنکـه اثـري در زنـدگی بـر جـاي گـذارد،                 فردي عادي که براي خـود زنـدگی مـی         
).76: 1997، يریالتسخ(» کندمیدرك
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و کمالات علمی یا عملی را معیاري براي کرامـت و         اگر این مبنا را بپذیریم و داشتن فضل       
. شـود ها گشوده می  برتري بشماریم و بر آن اثري حقوقی مترتب کنیم، راه بر ایجاد انواع تبعیض             

براي مثال آیا رأي یک فقیه ورزیده که عمر خود را در خدمت به فقه و تعلیم و ترویج آن صرف                     
با همین  . توان پیش رفت  ابر است؟ و همین گونه می     سواد بر کرده است، با رأي یک روستایی بی      

و آن را حاکمیـت      مبنا کسانی مانند افلاطون یا خوزه ارتگاي گاست با دموکراسی مخالفت کرده           
. )221: 1384گاست، يارتگا(؛ )480: 1374، افلاطون(اند مایه دانستههاي میانانسان

هاي میان اي فاضل رأیشان برتر از انسانهزیرا نقطه عزیمت آنان این بوده است که انسان       
1.در میان عالمان دینی ما نیز چنین نگرشی دیده شده است. مایه است

دفاع شارحان اعلامیه اسلامی-4
اي مسئله حقوق بشر اسلامی یا اعلامیـه جهـانی حقـوق بـشر را مطـرح                 برخی به گونه  

گذارند و در این ه را مسکوت میهاي موجود مغفول واقع گردد و این مسئل      کنند که تعارض  می
لیکن واقع آن ). 335: 1381م، یاحمد نع(گیرند زمینه راه توریه و کتمان یا گریز را در پیش می

برخی از شارحان اعلامیه اسلامی . خورداست که در سه نقطه فوق تعارضی جدي به چشم می
لامیه اسلامی حقوق بـشر بـه   اند از مواد اع ها اشاره کرده و کوشیده    حقوق بشر به این تعارض    
. شکل فعلی خود دفاع کنند

دفاع از نابرابري زن و مرد-4-1
به گفته یکی از شارحان در برابر حقوق یکسانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بـراي زن و     

هـا تفـاوت گذاشـته و    مرد در همه مسائل قائل شده است، اعلامیه اسلامی حقوق بشر میـان آن  
که حقوق زن معادل تکالیف او است و بار سنگین نفقه و مـسئولیت سرپرسـتی      تأکید کرده است    

).78: 1997، يریالتـسخ (که تعبیر مناسبی براي قوامیت یا قوامه مرد بر زن است، بر دوش مرد اسـت                 
شـود،  قبول اینکه تساوي کاملی درباره حقوق زن و مرد در این اعلامیـه دیـده نمـی                الزحیلی، با 

یار کمرنگ سازد و نشان دهد که اگر هم در جایی مساوات نباشد، بـاز نتیجـه            کوشد آن را بس   می
طبق تحلیل وي مساوات زن و مرد درباره حق تعلیم و تأدیب، کار زن و مانند . به سود زنان است

برد، بـه دلیـل آن اسـت کـه عمـلاً بـار       ها جاري است، اما اگر زن نیمی از سهم مرد ارث می    آن

.148، ص1348اي بر رهبري، ناصر الدین صاحب الزمانی، تهران، عطایی، دیباچه: نک.1
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دگی خانوادگی بر دوش مرد است، حال آنکه زن ملـزم بـه تـأمین مخـارج                 سنگین تأمین نیاز زن   
 ـیالزح(در نتیجه وضـع مـالی زن از مـرد بهتـر اسـت               . زندگی زناشویی نیست   ). 223: 2003،  یل

حاصـل آنکـه وي بـر       . کنـد اي نمی وي به موارد دیگر عدم تساوي مانند حق طلاق اشاره         لیکن
سازد که چندان مورد بحث نیست و موارد جنجالی را          می ها را برجسته  کند و آن  حقوقی تأکید می  

. گذاردمسکوت می
شود که زن و مرد در مواردي برابرند، لیکن این برابري به معناي             اما عمار، مدعی می   
به همین سبب اسلام همـسو بـا منطـق فطـري و وضـع دیگـر              . مساوات در وظایف نیست   
البتـه ایـن برتـري بـه معنـاي آن          . ده است را به مرد سپر   ) قوامه(موجودات زنده سرپرستی    

هایی است که نیست که مردان نزد خدا برتر از زنان هستند، بلکه این برتري به دلیل ویژگی
در نتیجه آنان را براي انجام این امر مهم توانا . خداوند تنها به مردان بخشیده است، نه زنان

تکلیف و مسئولیت است، نه تکریم باید توجه کرد که سرپرستی از نظر اسلام،. ساخته است
دهد که اگر سپس با تعبیرات شاعرانه ادامه می. )284-283: 2002، ل عمار یاسماع(و امتیاز   

زنان نیز مانند مردان وارد بازار کار شوند و به اعماق معادن بروند و بـا ابزارهـاي سـنگین                    
عاطفـه سرشـار را      کشتی بگیرند، دیگر آن قلب مهربان، سینه بـا محبـت، صـداي نـرم، و               

اي سنگواره شده، قلبـی مـشغول، تنـی سـخت و عـضلاتی              نخواهند داشت و شاهد عاطفه    
).286همان، (نیرومند و درهم پیچیده خواهیم بود و این زیانی است سنگین 

الغزالی با صراحت بیشتر با قبـول ایـن نـابرابري، ریـشه آن را در قـواي متفـاوت بـدنی و                       
وي به استناد برخی تحقیقاتی کـه در غـرب صـورت گرفتـه اسـت               . داندسرنوشت زن و مرد می    

هاي زن و مرد متفاوتند و مردان از زنان ابتکار و توان عقلی بیـشتري  شود که هورمون مدعی می 
بدین سبب معتقـد بـه      «: گیردبا مقدماتی از این دست وي نتیجه می       ). 91: 2002،یالغزال(دارند  

هر چیـزي را در     (هاي وضع الشیء فی موضعه      م و از نمونه   تقسیم کارها بر اساس جنسیت هستی     
آن است که زنان به همان وظیفه کهنی که برایشان در نظر گرفته شده است،               ) جاي خود نهادن  

مردان نیز به وظایف حیاتی و سخت بپردازند و جایز نیست کـه             . مشغول گردند؛ کدبانوگري خانه   
از نظـر   ). 95همـان،   (» ت، بدین کارهـا بپـردازد     زن با بودن مرد جوان بیکاري که همسنگ اوس        

؛ )96همـان،  (الغزالی، این نظم، تنها یک نظم اجتماعی نیست، بلکه نظم طبیعی نیز همین است           
... ها را آماده سـازد  اي براي او است تا زندگی پدید آرد و نسل     خانه آینده طبیعی زن و عرصه     «و  

او بوده است که این خانه را بر پـاي          . عهده او است  خانه را نیز رئیسی است که اشراف نهایی به          
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» گردنــدســاخته و او نخــستین پاســخگوي مطالبــات آن اســت و فرزنــدان بــه او منــسوب مــی
کند که این مرد است که بیشتر عمر خـود         ؛ و در توجیه این ریاست استدلال می       )97-98همان،(

توان همه ایـن    ، بنابراین چگونه می   کشد تا سعادت و آرامش این خانه را تأمین کند         را زحمت می  
در واقع  «اش نادیده گرفت؟    ها را به عهده او گذاشت، لیکن حق او را در ولایت بر خانه             مسئولیت

کار بیرون خانه نیز به عهده این مرد است         . کار بیرون خانه شریان ادامه زندگی درون خانه است        
از ایـن رو، در ایـن       ... هـز کـرده اسـت       که سرنوشت او را به نیرویی همراه با زحمت و رنـج مج            

).99همان، (» صلاحیت، هیچ بحثی نیست
شناختی و نظم طبیعی و قواي بدنی و        سخن کوتاه، الغزالی به استناد برخی مطالعات زیست       

گیرد که برتري مرد   عقلی مرد که موهبت طبیعت است و سرنوشت بدو بخشیده است، نتیجه می            
بـدین  . ل و زن باید در خانه باشد و زیـر نظـر مـرد عمـل کنـد            بر زن امري است منطقی و مقبو      

ترتیب، موضع اعلامیه اسلامی حقوق بشر در قبال نابرابري مـرد و زن امـري اسـت، معقـول و                    
شمارد و او را کدبانو، مدبر و     می) قلمرو عظیم زن  (با همین نگرش، الحقیل نیز خانه را        . پذیرفتنی

.)185: 2000، لیالحق(کند سنگ آسیاي آن قلمداد می
کننـد کـه زن     ها آن است که تبلیغات بر این اصل تأکیـد مـی           نتیجه این گونه تحلیل   

قانون احوال شخصیه مصر    . گیردخداوندگار خانه است و نقش اصلی وي در خانه شکل می          
: کنـد نیز در ماده اول خود این باور عمومی را تأیید، آن را مستند به شرع و چنین تأکید می    

» ه ینبغی الا تخرج من منزلها دون اسباب یباح فیها خروجها، و ذلک بحکم الـشرع               الزوج«
).29: 1995، یجانیالت(

دفاع از حکم ارتداد-4-2
دومین مورد تعارض صریح اعلامیه اسلامی حقـوق بـشر منـع حـق تغییـر دیـن اسـت                    

اي آن تـوجیهی  انـد بـر  شارحان این اعلامیه از آن دفاع کرده و کوشیده ). 82: 1421ل،  یالحق(
. خردپسند عرضه کنند و آن را نه تنها مغایر آزادي دینی ندانند بلکه تضمینی براي آن بشمارند

هاست و به   گویی، فراوان و متنوع و سرشار از کلی       هایی که در این زمینه عرضه شده      استدلال
ها ناگزیر  گاهبندي کرد، لیکن براي پیشبرد بحث و تبیین دید        ها را صورت  توان آن سادگی نمی 

ها را در سه تفسیر یا توجیه و یـا اسـتدلال            توان آن ها می با مرور این دفاع   . از این کار هستیم   
نخست، ارتداد : گنجاند و گفت که سه نوع تفسیر براي دفاع از حکم ارتداد صورت گرفته است

زدن نظـم   استفاده شخصی و تمسخر مسلمانان؛ دوم، ارتـداد بـه مثابـه بـه هـم                 به مثابه سوء  
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اي امنیتـی و    اجتماعی و خروج بر ضد حاکمیت سیاسی اسلامی؛ سوم، ارتداد به مثابـه مقولـه              
بندي از آن نگارنده است و بـراي تـسهیل         این تقسیم . تلاش در جهت افشاي اسرار مسلمانان     

رسد که به ها نیست، با این همه به نظر می     بحث صورت گرفته است و اصراري بر دفاع از آن         
ها، که در برخی آثار درهم تنیده شده      اي گذرا و موقتی بتواند تصویر روشنی از انواع دفاع         گونه

ها ها به گزارش و تحلیل این دفاعاز این رو بر اساس آن. و قابل تفکیک نیست، به دست دهد
. شودپرداخته می

ظـر  از ن. استفاده شخصی و تمـسخر مـسلمانان اسـت     طبق تفسیر نخست، ارتداد یعنی سوء     
اي از شارحان و مدافعان اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اسلام حق تغییر دین را به هـیچ روي                 عده
. پذیرد و شخص مرتد در صورت عدم توبه محکوم به مرگ است و این حکم درسـت اسـت                نمی

شود، در حقیقت مسلمانان و دین آنان را به سخره گرفته و با آنان منافقانه زیرا کسی که مرتد می
.ار کرده است، پس سزاوار مرگ استرفت

در اصول دین تقلید جایز نیـست،       . رودزنجیره استدلالی این سبک دفاع این گونه پیش می        
بلکه باید نخست اصـول آن را       . تواند از سر تبعیت و کورکورانه مسلمان شود       در نتیجه کسی نمی   

ردن بایـد بـر اسـاس تفکـر و     بنابراین، دینداري و ایمان آو   . عقلاً فهم کند و سپس مسلمان شود      
حال اگر کسی پس از مسلمان شدن مرتد شـد و از دیـن اسـلام بیـرون                  . تحقیق باشد، نه تقلید   

یا آنکه از همان آغاز منافقانه و از سـر ریاکـاري و بـراي جلـب                 : رفت، از دو صورت خارج نیست     
آنکـه در کـار خـود    ارزش مسلمان شده بود و قلباً همچنان کافر بوده است؛ یا         مصالح پست و کم   

بازي آنان از دیـن خـارج شـده         صداقت داشته است، لیکن بعدها بر اثر وسوسه شیاطین و نیرنگ          
زیرا وي مقدسات اسلام و نظام امت را به بازي . در صورت نخست وي مستحق قتل است      . است

شود تا شـبهات او برطـرف و حقیقـت     در صورت دوم نیز با وي بحث و کوشش می         . گرفته است 
شود و اگر همچنان بر باطـل  اش پذیرفته می  اگر توبه کرد، توبه   . شودکار گردد و توبه داده می     آش

بنـابراین کـشتن   . شودخود پاي فشرد به جرم به بازي گرفتن مقدسات و عقائد و ادیان کشته می   
نفسه حمایت از حق دینداري است تا این حق بازیچه و سخره دست این و آن نـشود و               مرتد، فی 

). 96: 1422، الزحیلی(نشود ارزش رفتار آن چونان متاعی بیبا 
او بـا دفـاع از اصـل    . رسـد عبد العزیز نیز با تفسیري نزدیک به تفسیر بالا به همین نتیجه می        

شـود، خوشـنامی و شـهرت اسـلام را     گوید کسی که پس از اسلام مرتد می  حکم در دفاع از آن می     
ندان مطلوب نیست و ایـن کـار مایـه دور شـدن مـردم از آن      کند که این دین چ  خراب و وانمود می   
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در نتیجه براي پیشگیري از این چنین پیامدي و از باب سد ذرائع حکم ارتداد تشریع شـده                . گرددمی
«: به نوشته وي  . است

 .
. )139: 1997، زیعبدالعز(» 

زدن نظم اجتماعی مسلمانان و خروج بر ضـد         تفسیر دوم آن است که ارتداد، در حقیقت بر هم         
کند، شایـسته مـرگ     کمیت اسلامی خروج می   حاکمیت سیاسی اسلامی است و کسی که بر ضد حا         

تفـسیر وي  . کنـد دهد و از حکم ارتداد دفـاع مـی  الغزالی به تفصیل این تفسیر را به دست می        . است
زیرا این نظام، فقط یک نظام عقیدتی نیست، بلکه یک . پذیرداسلام ارتداد را نمی. چنین روندي دارد

شود، عملاً همه قوانین را زیر پا       کسی که مرتد می   در نتیجه   . جامعه بر اساس آن شکل گرفته است      
از این رو، اسلام باید چنین کسی را از بین . افکندگذارد و با این کار بنیاد جامعه را به مخاطره میمی
هل «: بنابراین به جاي پرسش از آزادي ارتداد باید مسئله را این گونه مطرح کرد             . ببرد

پس منطقی است که ابلهانه از اسـلام نخـواهیم کـه            ). 65: 2002،  یالغزال(»
دهد تنها اسلام که هیچ دولتی در طول تاریخ اجازه نمی         نهزیرا). 66همان،  (ارتداد را مجاز بداند     

اي فریبکارانـه   در گذشته برخی مانند یهودیان بـه گونـه         ١).65همان،  (که بر ضدش خروج کنند      
. شدند، حکم ارتداد براي پیشگیري از این قبیل مسائل اسـت اسلام خارج می   مسلمان و سپس از   

لازم است بدانیم که ارتداد کمتر امري قلبی است، بلکه بازتاب اجتماعی دارد، در غیر این صورت    
بنابراین در جامعه اسلامی محال است که ارتداد پذیرفته  ). 67همان،  (شد  کسی از آن با خبر نمی     

). 69همان، (منسجم و مبتنی بر اصول دینی وجود ندارد رتد جایی در چنین جامعهشود و براي م
کنـد  الحقیل، نیز هنگام گزارش وضع حقوق بشر در کشور عربستان سعودي استدلال مـی             

اعتقـادات اسـلامی    . که دولت سعودي دولتی اسلامی و ملت آن نیز صد در صد مسلمان هستند             
ها است، از این رو، مخالفت با این اعتقـاد و سـست             مه زمینه نیز سنگ بناي دولت سعودي در ه      

زیرا این کار تخریب جامعـه، تهدیـد دولـت، ویـران           . کردن آن و اعلام مخالفت با آن روا نیست        
پـذیرد،  رود و دولت بیرون رفتن از دین اسلام را به اسم آزادي دینی نمیکردن نظام به شمار می   

کنـد و کیفـر آن را در   و دعوت به ویران کردن آن قلمداد می) الدولهتمرُّداً علی نظام(بلکه آن را    
.)123: 2000، لیالحق(داند صورت عدم توبه مرگ می

1 .» !
...! «
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بر بنیاد تفسیر سوم، ارتداد چیزي نیست جز نفوذ به جامعه اسلامی و سپس خروج از آن                 
حکم ارتداد را براي اسلام نیز . و افشاي اسرار مسلمانان و این کار خیانت بزرگی است به آنان    

. کنـد الحقیل از این منظر حکم ارتداد را تبیین و تأییـد مـی      . پیشگیري از آن وضع کرده است     
رود کـه خطـري بـراي    نویسد که ارتداد از جرائمی به شـمار مـی       وي در دفاع از این حکم می      

توان تصور درستی از ماهیت و حجم ایـن خطـر  شود و نمی  امنیت دولت اسلامی محسوب می    
؛ )153همــان، (نگرانــه، بنگــریم در ذهــن داشــت، مگــر آنکــه بــه فرهنــگ اســلامی کــلان

مصالح اساسـی کـه اسـلام       . دهدوي چنین تحلیلی به دست می     آنگاه). 155: 1421ل،یالحق(
دیـن، مـال، نفـس، عقـل و نـسل         : ها است، عبارتند از   ها را مد نظر دارد و در پی حفظ آن         آن

گانه نیز دین است که دولت اسلامی بر آن استوار شده        مقاصد پنج  بنیاد این ). 1376،  یسونیر(
سـازي  دولت شوریده است و در پی ویـران       شود، بر در نتیجه کسی که از دین خارج می       . است

اي شخـصی نیـست، گـر چـه         مسئلهارتداد). 156: 1421ل،  یالحق(کامل جامعه بر آمده است      
پـس از چـشیدن مـزه آن و شناسـایی اسـرار      چنین به نظر برسد، بلکه خروج از دیـن اسـلام       

بنابراین کیفـر ارتـداد در      . مسلمانان و نظام اسلامی، به معناي فاسد کردن نظامی بالنده است          
اسلام براي حفظ دین و استمرار آن وضع شده است و هدفش بازداشتن کسانی است کـه بـه               

ها به حالت کفـر  اختن آن شوند و پس از برآورده س     انگیزه تحقق اهدافی خاص وارد اسلام می      
گردند و چنین حکمی مایه امنیت دولت اسلامی و اسـتمرار آن و تـأمین امنیـت و         خود باز می  

ن حکم ارتداد به انگیـزه محـدودیت آزادي وضـع نـشده     یبنابرا. آرامش مردمان و جوامع است   
روي زمین شان افساد بربازانی است که شیوههاي نیرنگکنی نیرنگاست، بلکه با هدف ریشه

).154: 2000ل، یالحق(؛ )157همان، (است 

مؤمندفاع از برتري مؤمن بر غیر-4-3
شـود و بـر اسـاس آن       این باور در مواد مختلف اعلامیه اسلامی حقوق بشر دیده مـی           

این مسئله تقریباً در میان شارحان مسلم در . ها در نظر گرفته شده استبرخی از محدودیت  
اي نشده است و گاه سعی در کمرنگ ساختن و چندان به آن هم اشارهنظر گرفته شده است 

طبق یکـی از    . اندبا این حال کسانی به این مسئله اشاره و از آن دفاع کرده            . آن وجود دارد  
کند، با اصول عقاید این تفسیرها، ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر که ارتداد را منع می

کند که اسلام با اولین و آخرین شاخص انـسانیت،  تأکید میاین ماده. اسلامی سازگار است  
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پس این دین، دین انسانیت است و دوري از این دین یعنی دوري . یعنی فطرت سازگار است
ارتداد ممنوع است، زیرا نظر روشن و کامل اسلام آن است که خود دیـن         . از فطرت انسانی  

الحـاد  . اندکامل خود را از دست داده      فطرت است و ادیان دیگر تحریف شده و اعتبار دینی         
نیز، از نظر اسلام برون رفتن از چهارچوب انسانی و ورود به عالم حیوانی و حتـی فروتـر و             

).80- 79: 1997، يریالتسخ(تر از آن است پست

بررسی-5
آیا اعلامیه اسلامی حقوق بشر که چهل سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ناظر بـه       

شده است توانسته بدیل مناسبی برآن باشد و براي مسلمانان راهی نو بگـشاید؟ و آیـا                  آن نوشته 
توان کننده است؟ و آیا میاند، قانعهاي موجود در این اعلامیه کردهدفاعی که شارحان از نابرابري

ها لازم است که سه مـسئله را  آن را برتر از اعلامیه جهانی دانست؟ پیش از پاسخ به این پرسش   
.ها؛ دوم، مرجع تفسیر و سوم، ضمانت اجرااول، نابرابري: بررسی کنیم

هانابرابري-5-1
هـا، بـرخلاف   هـا را دربـاره انـسان   در اینکه اعلامیه اسلامی حقوق بشر برخی نـابرابري      

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناخته است، تردیدي نیـست و دیـدیم کـه شـارحان                  
حاصـل  . کردنـد ها دفاع میها بودند و از وجود و لزوم آناین نابرابرينحوي پذیراي عمدتاً به 

این وضع آن است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر حقوق برابري براي زن و مرد قائل نیست،                 
داند و همـه ایـن   مسلمان میشناسد و مسلمان را برتر از غیرحق تغییر دین را به رسمیت نمی      

. حال باید دید آیا این موضع موجه اسـت یـا خیـر   . دهداسناد میها را به شریعت اسلام تفاوت
گونـه کـه ادعـا    نخست آنکه، آیا همان. توان بحث کردها در سه سطح می درباره این نابرابري  

دیگر آنکه به فرض صـحت ایـن   . ها مستند به آیین اسلام استشده است، واقعاً این نابرابري    
سوم و سرانجام آنکه دلائل بـه دسـت داده شـده از    . ذیر استپها دفاعاستناد، آیا این نابرابري 

. در اینجا هدف به بحث گذاشتن همین مسئله اخیر اسـت          . سوي شارحان مقبول است، یا خیر     
نگارنده، در این نوشته، در پی اثبات اصل برتري مرد بر زن یا عدم آن و یا درستی یا نادرستی 

ببیند آیا دلائلی که در ایـن جهـت اقامـه شـده             بلکه در صدد آن است که     . حکم ارتداد نیست  
است، یاراي محک خوردن را دارد یا نه و به تعبیر دیگر در این نوشته مقصود بررسـی دلائـل          

دلائلی که از سوي شارحان اعلامیه اسلامی حقوق بشر ارائه شده اسـت            . است، نه اصل مدعا   



97ها     له نابرابرياعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئ

ها در طول تـاریخ،  ن و رفتار دولتاز نوعی عقل و تجربه عرفی سود جسته و با ارجاع به وجدا  
. شناختی و وضع طبیعی و مسائلی از این دست، در پی اقناع مخاطب اسـت              یا مطالعات زیست  

توان به خود حق داد که درباره این دلائل شود و می  اینجاست که بستر بحثی جدي فراهم می      
حـث درون دینـی     به عبارت دیگر، آنان بـه جـاي ب        . ها را بررسی کرد   درنگ کرد و صحت آن    

ها و استناد به آیات و روایات مؤید نگرش خود، یا در کنار استناد به مبنی بر درستی این تفاوت
حال باید . جویند تا مخاطب را قانع سازندها، از دلائل برون دینی و منطقی دیگري سود میآن

. دید که این نحوه استدلال کارآیی لازم را دارد یا خیر

ل نابرابري زن و مردبررسی دلائ-الف
دهد که  عصاره دلائلی که در این زمینه اقامه شده است، آن است که مطالعات نشان می              

هاي بیشتري بخشیده است و تکالیف طبیعت به مرد توانایی. توان عقلی مرد بیش از زن است      
کنـد  در نتیجه نباید مساوي باشند و عدالت اقتضاء مـی . هاي مرد بیش از زن استو مسئولیت 

توان این دلائل  می. که وظایف متفاوتی بر دوش آنان باشد و مرد حق دارد بر زن ریاست کند              
تجزیه کـرد و هـر یـک را    ) مطالعات، وضع طبیعی، وضع اجتماعی و اقتصادي(را به سه دلیل    

.جداگانه بررسی نمود
تحقیقـی   بـراي مثـال   . گرانه اسـت  شود، ناقص و غالباً گزینش    استنادي که به مطالعات می    

حـال  . زن بـالاتر اسـت    1دهد که بهره هوش عقلانی مرد بیشتر و بهره هوش هیجانی          نشان می 
خواهد از این تفاوت به سود موضع خود استفاده کند، تنها به یـک جنبـه تحقیـق          محققی که می  

 ـ  . کندتوجه کرده و به این مسئله که بهره هوشی عقلانی مرد بالاتر است، استناد می               ه یا اساساً ب
براي مثال در همین تحقیق فرضـی مـا، محقـق           . کندمفروضات و نتایج اصل تحقیق توجه نمی      

کننده است، هوش هیجـانی اسـت، نـه         ممکن است نتیجه گرفته باشد که آنچه در زندگی تعیین         
هوش عقلانی و کسانی که ضریب هوشی عقلانی بـالایی دارنـد، امـا از نظـر هـوش هیجـانی                     

.کنند که داراي هوش هیجانی بالایی هستندکسانی کار میفقیرند، عملاً زیر دست 
ارجـاع و نقـل   کنند، غالباً اصول سـاده متأسفانه کسانی که به این گونه مطالعات استناد می       

دهنـد  کنند و تصویري از نتایج این قبیل مطالعات به دست میقول درست و دقیق را رعایت نمی    
ک از این مطالعات اساسی به وسیله دیگران بـازنگري  که با اصل آن سازگار نیست وانگهی هر ی       

.1emotional intelligence:       هـوش  : براي آشنایی بـا هـوش هیجـانی و نقـش آن در موفقیـت در زنـدگی، نـک
.1382هاي محبت کردن و محبت دیدن، دانیل گلمن، ترجمه نسرین پارسا، تهران، رشد، توانایی: هیجانی
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گرانه آنچـه را کـه بـه        ها اصلاح شده است، لیکن شارحان مورد نظر باز گزینش         و نتایج اولیه آن   
.گیرندسود خودشان است، نقل و بقیه را نادیده می

چنـین  زیرا در درجه اول در اینکـه طبیعـت          . گشایداستناد به طبیعت، نیز گرهی از کار نمی       
توان تردید جـدي  تفاوت فاحشی قائل شده که بر اساس آن مسئله نابرابري قابل تبیین باشد، می 

در درجه دوم و اساساً اگر هم واقعاً طبیعت چنین کرده باشد، جاي این پرسش بنیادي است                 . کرد
عیضی توان وضع طبیعی را مبناي اخلاق و قانون قرار داد و گفت چون طبیعت چنین تبکه آیا می

این نگرش در حقیقت اصول اخلاقی را زیـر         . قائل شده است، پس ما نیز آن را باید قانونی کنیم          
شناسـی  ایـن نگـرش کـه زیـست       . پاي گذاشته و طبیعت را داور همه چیز قلمـداد خواهـد کـرد             

رود، در حقیقـت چیـزي جـز همـین          نام دارد و نوعی داروینسیم اجتماعی به شمار می         1اجتماعی
). الحق لمـن غلـب  (خورد یا به تعبیر کهن تر را میتر ماهی کوچکبزرگکه ماهی مطلب نیست 

اسـت کـه بـر اسـاس وضـع          2شناختی یا بیولوژیسم  شکل جدید این نگرش نوعی اصالت زیست      
با این نگرش که علم را به خدمت خـود          . شودزیستی و ژنتیکی فرد جایگاه اجتماعی او معین می        

انـد مـسئله دموکراسـی و اسـتبداد و تـضاد            ده است کسانی خواسـته    گرفته و نوعی ایدئولوژي ش    
ریچارد هرنشتاین و چارلز مـوراي کتـابی منتـشر           1994در سال   . طبقاتی و مانند آن را حل کنند      

؛ و در آن سـعی      3هوش و ساختار اجتمـاعی در زنـدگی آمریکـایی         : منحنی طبیعی ساختند به نام    
اي زیستی و طبیعـی اسـت و در ایـن           در آمریکا مسئله  هاي طبقاتی   کردند نشان دهند که تفاوت    

حاصل آنکه این گونـه اسـتفاده از        ). 11: 1385،  یاسلام(مورد کسی نقشی ندارد و مقصر نیست        
گونه این نوع نگرش، همان   . اخلاقی است هاي علمی، نه تنها علمی نیست، بلکه سخت غیر        یافته

ایانه یـا اسـتنتاج بایـد از هـست اسـتوار اسـت        گرمور نشان داده است، بر مغالطه طبیعت      که جرج 
(Audi, 1995: .؛ که نه منطقاً مقبول است و نه اخلاقاً قابل دفاع(744

دلیل سوم آن است که چون مرد مسئولیت بیشتري دارد و سرپرست خانه است، پس این 
چنین نویسندگان اعلامیه اسلامی حقوق بشر در این باره در ماده ششم      . نابرابري مقبول است  

در متن اصلی . »باشدبار نفقه خانواده و مسئولیت نگهداري از آن از وظایف مرد می«: اندنوشته
که بر عهده مرد گذاشـته شـده    عبء یا بار  این  . آمده است » عبء الانفاق «این اعلامیه تعبیر    

است، در واقع عبء نیست و خود ریشه حقوق بسیاري براي مردان است مانند حق سرپرستی                

1. social biology
2. biologism
3. The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life.
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وانگهی اصل این استدلال بر تـوان اقتـصادي         ). 77: 2000،  العفیف(تأدیب  ، طلاق، و    )وامهق(
آور خانه است، پس سرپرست خانه نیز به شمار مرد استوار است، به این شرح که چون مرد نان

حال فرض کنیم که زن و شوهر توافق کنند    . خلاصه استدلال الغزالی نیز همین است     . رودمی
در آن صورت به اسـتناد      . خاطر بپذیرد ه را مشترکاً تأمین کنند و زن نیز با طیب         که مخارج خان  
توان مرد را بر زن برتر دانست و براي او حقوقی قائل شد که زن از آن محـروم  این دلیل نمی 

آنکـه از   از این گذشته امروزه عملاً زنان نیز در این عبء و بار همکار مردان هستند بی               . است
.وردار باشندثمرات آن برخ

دار بوده است، پس باید همچنـان  گوهر استدلال الغزالی آن است که چون تاکنون زن خانه         
حال آنکـه  . به این وظیفه ادامه دهد و این از مصادیق عدالت است، یعنی وضع الشئ فی موضعه               

وزه انـد کـه در ح ـ  این استدلال عملاً امروزه قوت خود را از دست داده است و زنـانی نـشان داده        
تـوان  بنـابراین نمـی   . انـد هاي اجتماعی و اقتصادي مانند مردان موفق بـوده        عمومی و در فعالیت   

اي کـه   نظرانـه عمار، پس از اشاره بـه تفـسیرهاي تنـگ         . داري را جایگاه طبیعی زن دانست     خانه
ه اي مبنی بر اینک   گیرد، مانند سخن خطیب جمعه    درباره زن وجود دارد و به نام اسلام صورت می         

هـا  کنـد کـه در آن  زن فقط براي ازدواج یا قبر باید از خانه خارج شـود، بـه مـواردي اشـاره مـی              
بـراي مثـال وي از ملکـه ویکتوریـا و انـدیرا             . انددار امور بوده و درکار خود موفق بوده       زمامزنان

ه برد و زنی یهودي، گلدا مایر، که قوم خود را رهبري کـرد و در جنـگ شـش روز                   گاندي نام می  
).291: 2002ل عمـار،    یاسـماع (دار را خـوار سـاخت       اي از سیاستمداران عرب ریش و سبیل      عده

کوتاه سخن آنکه، این سبک استدلال براي اثبات برتري مرد بر زن و توجیه چنین تبعیضی تاب                 
.نقد جدي ندارد

بررسی دلائل حکم ارتداد-ب
ر براي دفاع از حکـم ارتـداد در         سه نوع تفسیر از سوي شارحان اعلامیه اسلامی حقوق بش         

گانـه  این تفسیرهاي سه. تواند ادعاي آنان را اثبات کندیک نمیبالا به دست داده شد، لیکن هیچ      
گویی خلاف واقـع    دلیل و کلی  الفارق، قیاس ذوحدین کاذب، تعمیم بی     سرشار از ضعف، قیاس مع    

نخـستین اشـکال آن   ال دارد، تفسیر نخست سـه اشـک  . شودها اشاره می  است که به برخی از آن     
حـال اگـر   . گـردد شود و سپس مرتد می    است که فرض مدعی آن است که شخصی مسلمان می         

اما این تحلیـل بـه فـرض صـحت کـسی را کـه از آغـاز          . مغرض بود باید او را کشت و الی آخر        
-بـر خواهد تغییـر دیـن دهـد، در   مسلمان بوده و در خانواده مسلمانی زاده شده است و اینک می          
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گیرد و عمده مسئله با این قبیل کسان است و چون فرض را عوض کـردیم، ایـن ادعـا کـه              نمی
. اصول دین باید بر اساس تحقیق باشد نه تقلید و مانند آن کارکرد خـود را از دسـت خواهـد داد                     

بنابراین فرض انحصاري این تفسیر خطاست و باید تفسیري به دسـت داده شـود کـه همـه، یـا                     
.د را پوشش دهداغلب، موار

دومین اشکال آنکه در این تفسیر یک قیاس ذوحدین کاذب ترتیب داده شده و ادعـا شـده                  
یا از همان آغاز فرد منافقانه مـسلمان شـده بـود کـه              : است که مسئله از دو صورت خارج نیست       

مستحق قتل است؛ یا صداقت داشت و اینک فریب خـورده اسـت کـه بایـد او را توبـه داد و در                        
توان منطقاً حالـت سـومی در نظـر گرفـت و از ایـن دایلمـاي                 لیکن می . پافشاري کشت  صورت

دروغین برون رفت و گفت که شخص از آغاز و به هنگام مسلمانی صادق بود و با مطالعه ایمان                   
اش تأمین و مسائلش پاسخ داده نـشده اسـت،     آورد، لیکن بعدها دید که نیازهاي فکري و معنوي        

بنابراین چرا باید فکر کرد که حتماً بر اثر وسوسه شیاطین جن و انس . ارج شددر نتیجه از دین خ    
هـا  کنـد و پاسـخی بـراي آن       شود، نه مسائلی که ذهنش را به خود مـشغول مـی           کسی مرتد می  

اي مبهم و سربسته این واقع آن است که ماده دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر به گونه. یابدنمی
اسـلام  «: طبق این مـاده  . هایی را در نظر گرفته که عمومیت ندارد       فرض مسئله را مطرح کرده و    

بردارى از فقـر یـا جهـل        دین فطرت است و به کارگرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره             
به تعبیر دیگر، از نظر این      . »باشدانسان جهت تغییر این دین به دینى دیگر یا به الحاد، جایز نمى            

زاده اکراه است، یا فقر و یا جهل، یعنـی تـدوین کننـدگان ایـن مـاده اساسـاً                     ماده مرتد شدن یا   
اند تصور کنند که کسی آزادانه، یا با داشتن ثروت یا دانـش مرتـد شـود و همـواره ایـن               نخواسته

توان از زبان العفیف پرسـید کـه   حال می. شوندفقیران یا مکرَهان یا جاهلان هستند که مرتد می    
هل له الحق فی تغییـر  «: تمند یا دانشمند یا نیرومندي مرتد شد، تکلیف چیست؟   اگر مسلمان ثرو  

ایم که دو مسلمان بـه ارتـداد محکـوم    هاي اخیر شاهد بودهدر سال). 77: 2000،  العفیف(» ینه؟د
یـک نـه مکـره      محمود محمد طه در سودان و نصرحامد ابو زید در مصر و ظـاهراً هـیچ               : اندشده
.اندپژوهان ناموري بودهنه جاهل و هر دو قرآناند نه فقیر وبوده

سومین اشکال این تفسیر آن است که به فرض کسی منافقانه و براي تأمین مصالح مـادي    
طلـب، تنهـا و   و گذرا مرتد شود، آیا حکم وي مرگ است؟ براي مثال اگر یک نفر مسیحی تنـوع         

کیشان وي حق دارنـد، او را بـه   ا همتنها براي برخورداري از نعمت تعدد زوجات مسلمان شود، آی       
همین جرم به مرگ محکوم کنند؟ 
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کـرد، نیـز    اي اجتماعی و عملاً قیام بر ضد حاکمیت معرفی مـی          تفسیر دوم که ارتداد را مقوله     
فهمـی شـده و    الفارق استوار است که موجب بد     این تفسیر بر یک قیاس مع     . چندان پذیرفتنی نیست  

اولاً، چه کسی گفته است که ارتداد، به معنـاي مخالفـت بـا حاکمیـت                . اشکالاتی به بار آورده است    
آیا معناي ارتـداد او ایـن بـود کـه بـر ضـد       . فرض کنیم که ابو زید، واقعاً مرتد شده بود  . دولت است 

حکومت مصر قیام کرده بود؟ اینکه کسی مانند محمود محمد طه، به حق یا نـاحق، ادعـا کنـد کـه        
اند آیاتی موقتی هستند نه احکامی همیشگی، آیا بـه معنـاي            ینه نازل شده  آیات الاحکامی که در مد    

آن است که باید حکومت فعلی مصر سرنگون شود؟ حتی اگر کسی در ذهن و ضمیر خود حکومتی                  
تـوان او را  را ناحق بداند، آیا تا زمانی که دست به اسلحه نبـرده و اقـدام عملـی نکـرده اسـت، مـی              

وم ساخت؟ ثانیاً، فرض کنـیم ارتـداد بـه معنـاي مخالفـت بـا قـوانین          محاکمه کرد و به مرگ محک     
موضوعه کشوري باشد، آیا مستلزم اعدام است؟ فرض کنیم کسی با قوانین موجود در کشور دربـاره                 
حفظ محیط زیست یا عوارض گمرکی مخالف باشد، آیا این مخالفت مستلزم اعدام است؟ باز فرض                

تـوان او را اعـدام   د و در جهت تغییر این قوانین بکوشـد، آیـا مـی   کنیم که مخالفت خود را اعلام کن 
ها، در بیشتر کشورها تـا زمـانی       کرد؟ مخالفت با قوانین موجود و حتی تلاش در جهت دگرگونی آن           

. رودهاي پذیرفته شده انجام شود، نه تنها مستلزم اعدام نیست، بلکه جرم نیز به شمار نمـی که از راه 
انـدازد، در قـانون غالـب    واردي که امنیت ملی و انـسجام اجتمـاعی را بـه خطـر مـی     ثالثاً، معمولاً م  

حال آنکه مسئله ارتـداد     . کشورها معین شده است و در صورت نیاز دادگاهی آن را احراز خواهد کرد             
دانـد کـه    عملاً در طول تاریخ مبهم بوده است و فرد متهم به ارتداد قبل از اقدام به کاري خود نمی                  

نوشتن یک کتاب یا سخنرانی یا کشیدن یـک طـرح   یدر نتیجه گاه. رش ارتداد است یا خیر   این کا 
دهـد، در ایـن     رابعاً، هیچ دولتی اجازه خروج بر ضدش را به کسی نمـی           . تواند ارتداد به شمار رود    می

داننـد، بلکـه ایـن      ها حکم قیام بر ضد حاکمیت را مرگ نمی        اما لزوماً همه دولت   . نکته شکی نیست  
خامـساً، طبـق همـین منطـق بایـد بپـذیریم کـه هـر              . ط زمانی است  یسئله تابع نظر دادگاه و شرا     م

مسلمانی اگر مسلمان شد، دولت یا دین متبوعش بتواند او را اعدام کند، زیرا بر ضد دولـت قیـام             غیر
.کرده است و این حق هر دولتی است که از حاکمیت خود دفاع کند

اسرار مسلمانان و مانند آن، اگر به معناي مسائل عمـومی  . ستتفسیر سوم نیز قابل دفاع نی     
روند و بـا بـودن فـضاي    زندگی و مانند آن باشد، که امروزه اساساً این مسائل اسرار به شمار نمی     

کنند و ریز و درشت زندگی یکـدیگر  اي زندگی میهاي شیشهها در خانهسایبر، گویی همه انسان   
سرار خاص نظامی و مسائلی از این دست اسـت کـه تعقیـب و کیفـر     اگر هم منظور ا  . بینندرا می 
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دهد، نیازمند پیش کشیدن بحـث ارتـداد نـدارد و تـابع             کسی که چنین اسراري را به دیگران می       
هایی از این دست این نکته نیز که در گذشته برخی یهودیان با انگیزه. قوانین خاص خویش است

باز در این تفسیر فـرض آن بـوده         . مرار چنین حکمی باشد   تواند مجوز است  شدند، نمی مسلمان می 
زاده را در بـر     گردد، در نتیجه شخص مـسلمان     شود و سپس مرتد می    است که کسی مسلمان می    

ترین مسئله ارتداد اصل حکم آن نیست، بلکه مسئله احـراز و مرتـد     سرانجام آنکه مهم  . گیردنمی
انـد کـه بـا      شـده  به عنـوان مرتـد شـناخته       هاي گذشته در عمل کسانی    طی سال . دانستن است 

براي مثال دکتر محمود محمد طـه، اسـتاد مطالعـات           . یک از تفسیرهاي فوق سازگار نیست     هیچ
. به دست جعفر نمیري به جرم ارتداد در سودان اعـدام شـد         1985اسلامی، در سالمندي در سال      

سیر خاصـی از برخـی از آیـات         یک از ضروریات دین را منکر نشده بود و تنها تف ـ          حال آنکه هیچ  
اختلاف نظر در تفسیر آیات و حتی خلاف اجماع نظري داشـتن، بـا توجـه بـه مقبولیـت                    . داشت

اي سیاسی بوده است تـا      در واقع مسئله ارتداد حربه    . تواند مصحح ارتداد و اعدام باشد     اجتهاد نمی 
. لام پیش ببرندجریانات مختلف بر ضد یکدیگر به کار گیرند و کار خود را به نام اس

حاصل آنکه دلائلی که به سود حکم ارتداد آورده شده است و بر فهم عرفـی و تـشبیه بـه                     
هـاي سـترون   به جاي این تلاش. ها استوار است، سخت مخدوش و ناپذیرفتنی است       رفتار دولت 

کردنـد و بـه   بهتر بود که شارحان اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تنها به دلائل دینـی اسـتناد مـی                
گفتند که قرآن کریم چنین حکمی دارد؛ یا این حکم مستند به سنت است و ما آن را      صراحت می 

هایی از ایـن  کنیم، هر چند جامعه غرب یا غربزده را خوش نیاید؛ نه آنکه به کمک قیاس     اجرا می 
.دست حکم ارتداد را تأیید کنند

مؤمنبررسی دلیل نابرابري مؤمن و غیر-ج
شـود و او را از بهـائم جـدا        قرآن کریم، ایمـان مایـه برتـري انـسان مـی            در اینکه از منظر   

همـه فـضائل     ایمان صفت مرکزي نیک و سرچشمه     «: به گفته ایزوتسو  . سازد تردیدي نیست  می
توان جایگـاه مرکـزي   با مرور سریع آیات قرآن کریم می      ). 373: 1378زوتسو،  یا(» اسلامی است 

انسانیت انسان، به ایمان است و تفاوت میان        . اسلام دریافت و ارزش ایمان را در منظومه فکري        
آیا این دو برابرند؟ بارهـا     . مؤمن و کافر همچون تفاوت میان نور و ظلمت و مرگ و زندگى است             

گونـه کـه روشـنى بـر تـاریکى      همان. ١در قرآن کریم از نابرابرى مؤمن و کافر سخن رفته است        

.24و سوره هود، آیه 58مانند سوره غافر، آیه . 1
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)101سوره مائده، آیـه  (، پاکى بر ناپاکى )51انعام، آیه  سوره(ایى  ، بینایى بر نابین   )17سوره رعد، آیه    (
ایـن از مـسلمات   . برتر است، مؤمن نیز بر کافر برتـرى دارد      ) 23سوره فاطر، آیه    (و زنده بر مرده     

. کوشد این تفاوت را نشان دهدهایى مىخداوند بارها با طرح پرسش. قرآن کریم است
توان از این نابرابرى ارزشی میان کافر است که آیا مىاما نکته مهم در این تفاوت آن 

اگر ما باشیم و قرآن . و مؤمن، نابرابرى حقوقى را دریافت؟ اینجاست که باید تصمیم بگیریم
تواند باشد؛ هر چند کافر از دیدگاه قرآن بندى حقوقى نمىکریم، این نابرابرى مبناى تقسیم    

پس از ) ع(هنگامى که حضرت ابراهیم . حفوظ استمندى دنیوى او ممطرود است، اما بهره
بناى کعبه از خداوند خواست که مکه را شهرى ایمن قرار دهد و ساکنان مؤمن آن را روزى 

اما در . بخشد، پروردگار پاسخ داد که کافران را نیز از مواهب دنیوى برخوردار خواهد ساخت
بنابراین، نابرابرى ارزشى مؤمن و کافر ).127سوره بقره، آیه (آخرت آنان را کیفر خواهد داد 

در قرآن کریم از نابرابرى کسانى کـه قبـل از فـتح             . به معناى نابرابرى حقوقى آنان نیست     
بـر  ) ص(مکه ایمان آوردند و پیکار کردند و کسانى که پس از پیروزى قطعى پیـامبر اکـرم                

دهد که  فاوت نشان مى  اما این ت  ). 11سوره حدید، آیه    (گوید  شرك، ایمان آوردند سخن مى    
همچنـین در  . نزد خداوند آنان هم رتبه نیستند، نه آنکه از حقوق متفاوتی برخـوردار باشـند        

تواند، اند، ولی آیا این نابرابري میقرآن کریم به صراحت دانایان برتر از نادانان شمرده شده
مبنایی براي نابرابري حقوقی باشد؟ 

نخست آنکه در برابر ایـن بـاور کـه نجـات            . قرار گیرد  در اینجا دو نکته باید مورد توجه      
هاي آن است و در نتیجه انسان نجات یافته، مـسلمان           حقیقی در گرو اسلام و ایمان به آموزه       

است و بس، دیدگاه پیروان دیگر ادیان قرار دارد که با همان قوت معتقدند که تنها راه نجـات       
وهر باور سنتی آیین مسیحیت آن بوده اسـت کـه   براي مثال گ. آنان است هايتبعیت از آموزه  

نخـستین کـسی    . هاي کلیسایی ممکن اسـت    رهایی از طریق ایمان به حضرت مسیح و آموزه        
رسـتگاري خـارج    «: بود که اعلام کـرد    ) 254- 185(بندي کرد، اوریگن    که این باور را صورت    

,New Catholic Encyclopedia)1»کلیسا ممکـن نیـست  از 2003: از معاصـران،  .(625
کوشد این مطلب را ثابت کند توان نام برد که به استناد کتاب مقدس میمیجیمز بورلند را  

هاي حضرت مسیح، به روایـت اناجیـل فعلـی اسـت            که تنها راه رستگاري، پیروي از آموزه      
(Borland, 1996: گفتنی است که شوراي واتیکان دو، نظر بـالا را تعـدیل کـرده و رسـماً     .(495

1. EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS
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هاي دیگر ادیان را از سوي کشیـشان        امکان نجات بیرون از کلیسا را پذیرفته است و حتی ترویج آموزه           
,Aetate)تأیید و تشویق کرده است  1995: 569) .

اي کلامی است که باید در حوزه علم      حال کدامیک از این دو نظر درست است؟ این مسئله         
د و نبایـد آن را در مباحـث حقـوق بـشري     هاي رایج آن حل و فصل شـو کلام و بر اساس روش 

هایی از این دست، آن بوده اسـت        زیرا مفروض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه       . مطرح کرد 
باورها مبناي حقوق و تنظیم رفتـار بـا پیـروان ادیـان مختلـف قـرار گرفتـه،                    که چون این گونه   

شده است و پیروان ادیان رقیـب        هایی اعمال هاي فراوانی در تاریخ بشریت رخ داده و ستم        جنگ
.اي از این حوادث استماجراي شب سن بارتلمی نمونه. اندبه استناد آن قتل عام شده

گذاري حقوقی دانستیم، هیچ دلیلی ندارد که علم، به دوم آنکه، اگر ایمان را مبناي ارزش 
تر نه که پیش  گوهمان. خصوص علم دینی را معیار برتري و فضیلت اشخاص به شمار نیاوریم           

همچنین به . سینا از یک فرد عادي بیشتر استعلیخواندیم که کرامت اکتسابی کسی مانند ابو
، ایمان برتر از اسلام است و در نتیجه مؤمن برتر از )15سوره حجرات، آیه(گواهی قرآن کریم 

در نظـر  توان بر اساس این معیار دینی، نوعی نابرابري به سود مؤمنان        پس می . مسلمان است 
توان شاهد معیارهاي دیگري بود که هر یک به جاي خـود درسـت     گرفت و به این ترتیب می     

جان کلام این است که ایمان و . است، لیکن کاربستشان در اینجا نتایج نامقبولی خواهد داشت
کس تردیدي ندارد کـه     روند و هیچ  هاي معنوي به شمار می    هایی از این دست، از ارزش     ارزش

سواد بیشتر است، اما از این تفاوت منطقـی و    دبی و فرهنگی شکسپیر از یک عامی بی       ارزش ا 
تـر از آن فـرد اسـت و از حقـوق بـشر              پسند نباید نتیجه گرفت که پس شکسپیر شهروند       عقل

در اعلامیه اسلامی حقوق بـشر،     . بیشتري باید برخوردار باشد یا حق رأي بیشتري داشته باشد         
هاي سراسر جهان در نظر گرفته شود، نه آنکه افراد بر اسـاس  انسانقرار است که حقوق بشر      

.  بندي شوندمعیارهاي خاصی، ارزشگذاري و درجه

مرجع تفسیر-5-2
اعلامیه اسلامى حقوق بشر، در فهم و تفسیر مواد خود مسیري پوییده است کـه ابهامـاتی                 

. محـدود بـه احکـام شـریعت اسـت     هاي یاد شـده،  از نظر این اعلامیه همه آزادى     . آوردپدید می 
، )22مـاده  (» اصول شرعى«، )15ماده  (» طبق شرع «،  )2ماده  (» مجوز شرعى «تعبیرهایى چون   

در ) 24و   23،  19،  16ماده  (» احکام شریعت «و  ) 19ماده  (» شرع«،  )15ماده  (» هاى شرعى راه«
هـاى شـرعى را   راه هر انسانى حـق مالـک شـدن از        «این اعلامیه بارها به کار رفته است مانند،         
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؛ و سرانجام آنکه  )2ماده  (» کس بدون مجوز شرعى   جایز نیست کشتن هیچ   «؛ یا   )15ماده  (» دارد
هـاى مـذکور در ایـن سـند،         کلیـه حقـوق و آزادي     «: داردبیست و چهارمین ماده چنین مقرر مى      

بـر نقـش    آخرین ماده این اعلامیه نیـز       . »باشدمشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامى مى       
شریعت اسلامى تنها مرجع تفسیر یا توضیح هر مـاده          «: کندتفسیرى شریعت این گونه تأکید مى     

.»باشداز مواد این اعلامیه مى
ترین مرجع از نظر این اعلامیه براى تقییـد و تفـسیر مـواد آن، شـریعت     بدین ترتیب، عالی  

البته گفته شده . بیان نشده استاما در هیچ جاى این اعلامیه مقصود از شریعت به روشنى     . است
زیرا مفهوم شـریعت  . گشایداست که مراد شریعت اسلامى است، لیکن این قید گرهى از کار نمى     

فهمد و درك شیعى از    اسلامى بسیار سیال و گسترده است و پیرو هر مذهبى از آن معنایى را مى              
مقصود از شریعت، تنها   براى کسانى ممکن است   . شریعت با درك اهل سنت از آن متفاوت است        

سخنان خداوند متعال باشد که در قرآن کریم منـدرج و مـضبوط اسـت؛ بنـابراین از ایـن منظـر                      
کنند و رفتار رسول خـدا را       لیکن کسان دیگرى به این مقدار اکتفا نمى       . شریعت یعنى قرآن کریم   

. داننـد ز شریعت مىافزایند و کسان دیگرى گفتار و کردار صحابه حضرت را جزیى ا      نیز به آن مى   
هاى فقیهان گذشته یـا بـه       روند که فتاوا و برداشت    کسان دیگرى در این مورد تا جایى پیش مى        

بنابراین ارجاع بـه شـریعت در ایـن         . شمارنداصطلاح سلف صالح نیز را نیز بخشى از شریعت مى         
نه تنها مذاهب اسلامی . افزایداعلامیه به جاى آنکه کار تفسیر را آسان نماید، به دشوارى کار مى  

بـه گفتـه    . در برخی مسائل اتفاق نظر ندارند که گاه فقهاي یک مذهب فقهی نیز چنین هـستند               
نصر حامد ابو زید، اسلام در زمانی که حقوقی براي زن وجود نداشـت بـر اسـاس عـدالت و بـه                       

قواعـد را بـه   گرا عملاً ایـن عنوان نقطه عزیمت، نه پایانه، حقوقی تعیین کرد، لیکن جوامع سنت   
گرایی در فقه تا جایی است کـه حتـی فقهـاي یـک     نسبی. اندکارانه تفسیر کرده  اي محافظه گونه

بـراي مثـال اولیـاي زن طبـق مـذهب           . دهندهاي مختلف دو گونه فتوا می     مذهب نیز در محیط   
ت زن اي اختیار نکند، در غیر این صورتوانستند شرط کنند که زوج زن دیگري یا سریهمالکی می

شـود و  حق طلاق داشته باشد، لیکن امروزه ایـن حـق از سـوي زنـان فراوانـی درخواسـت مـی                 
 ـابـو ز  (شمارند  شریعتمداران آن را شرطی ضد اسلامی می       وي ایـن بحـث را در       ). 94: 2000د،  ی

).1999ابو زید، (کاود کتاب دیگر خود به تفصیل می
باشد، ناشـی از عوامـل دیگـري اسـت        ها بیش از آنکه متأثر از شریعت      این تفاوت برداشت  

کافی است در نظر داشته باشیم که رانندگی زنان در عربستان         . شودلیکن به نام شریعت تمام می     
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از زنـان  اي  هنگامی نیز که عـده    . رودسعودي ممنوع بوده است و مستند آن شریعت به شمار می          
 ـ           دیـن  ستان آنـان را هـرزه و بـی        در اعتراض به این حکم راهپیمایی کردند، برخی از علماي عرب

دانند، بلکه آن را تـلاش در       مدافعان این وضع آن را نه تنها مغایر حقوق بشر نمی          . معرفی کردند 
الحقیل هنگام گزارش از وضع حقوق بـشر در عربـستان           . کنندجهت حفظ کرامت زن قلمداد می     

زنان از باب سد ذرائع و براي     نویسد که اجازه رانندگی ندادن به     کند و می  به این مسئله اشاره می    
حفظ کرامت زن، عرض و آبروي او است که از نظر اکثریت قـاطع شـهروندان سـعودي مقبـول                 

گوید وي در تحلیل این ادعا می     . ها، عادات اجتماعی و فرهنگ آنان سازگار است       است و با سنت   
ند، مانند خلـوت کـردن بـا        کها را تأیید نمی   انجامد که اسلام آن   که رانندگی زنان به مسائلی می     

در . پرواي زنان و مردان و ارتکاب محرمات دیگري از این دسـت   حجابی، آمیختن بی  نامحرم، بی 
نتیجه از نظر او منع رانندگی زنان نه تنها نادیده گرفتن حق زنان نیست، بلکه ارجمنـد شـمردن                   

» «: آنان است و به تعبیر وي     
).184-185: 2000ل، یالحق(

دهـد،  نتیجه این تحلیل آن است که هر کشور مسلمانی که بـه زنـان اجـازه راننـدگی مـی        
جمله جمهوري اسلامی ایران، کرامت زنان را لگـدمال کـرده و آنـان را بـه سـمت محرمـات               از

بـه عنـوان مفـسر      » شـریعت «بهمـی بـه نـام       اي است از ارجاع به مورد م      نمونهاین تنها   . استرانده
.اعلامیه اسلامی حقوق بشر

هاي اسلامی حقـوق بـشر،      گونه که العفیف خاطر نشان ساخته است اعلامیه       در واقع همان  
اسلام را در شریعت منحصر کرده و شـریعت را نیـز بـه افکـار سـنتی فقهـاء محـدود سـاخته و                      

یخ محمود شلتوت، سید جمـال الـدین و امـین           تفسیرات جدید کسانی مانند شیخ محمد عبده، ش       
). 93: 2000د، یابو ز(پذیرد الخولی را نمی

ضمانت اجرا-5-3
اعلامیه اسلامی حقوق بشر هیچ نهادي را به عنوان ضامن اجراي مواد خود معرفی نکـرده            

ی احترام جهـان «: اندهاي عضو متعهد شده   در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت        . است
» هاي اساسی را با همکاري سازمان ملل متحد تـأمین کننـد        و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادي      

؛ معلوم نیست که کـدام سـازمان یـا دولـت            )3-2مقدمه و   : 1376مرکز اطلاعات سازمان ملل،     (
به جـاي   . شود تا حقوق بشر اسلامی را اعمال کند و از تحقق آن اطمینان حاصل کند              متعهد می 
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بـدین جهـت،    «: خـورد تعبیر در پایان مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر به چشم می           تعهد، این 
اما فاصله  . »نمایدهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس، مواد زیر را اعلام می            دولت

همـین نقـص   . هـا وجـود دارد  فراوانی میان اعلام مواد حقوق بشر و تعهد و التزام به عمل به آن    
اي از نصایح و ارشادات اخلاقـی فـرو کـشیده و از قـوت        اعلامیه را تا حد مجموعه    است که این    

گونـه در مـواد مختلـف آن نیـز اشـاره شـده اسـت                به این حالت ارشـاد    . اجرایی آن کاسته است   
).217: 2002ل عمار، یاسماع(

بـه نوشـته ایـشان      . دهداي می مرحوم علامه جعفري درباره این نقص توضیحات ارزنده       
ارزش حقوقی  «نفرانس قاهره، بیانیه کنفرانس تهران را دستکاري کردند که دو مورد آن             کدر

و الزامی آن را به کلی از بین برده، آن را به صورت مشتی قضایاي اخلاقـی ادعـایی در آورده         
بـه  » وثیقـه «یک، حذف کلمه    : آن دو مورد عبارتند از    ). 198: 1370،  يزیتبر يجعفر(» است

؛ و دیگري حـذف مـاده       2»اعلان«و تبدیل آن به      1ان از ماده بیست و ششم     معناي سند و پیم   
جـز تنـزل دادن و سـاقط کـردن نظـام      «نتیجه تبدیل وثیقه به اعلان چیزي     . بیست و هشتم  

حقوقی اسلامی از کارآیی در زندگی عینی مسلمانان نبوده است؛ در صورتی که کلمـه وثیقـه                 
هـاي  دولـت «حذف ماده دوم نیز کـه      ). 198همان،  (» داراي بار معنایی الزامی و اجرایی است      

، باعث شده تا این بیانیه تنها »کرده استعضو را مأمور و مکلف به اجراي مواد این حقوق می  
در نتیجـه، اعـضاي   ). 199همـان،  (حالت ارشادي داشته باشد و فاقد ضـمانت اجرایـی گـردد         

آور، متنی ن یک متن حقوقی الزامکنفرانس قاهره درست برخلاف هدف اساسی آن، یعنی تدوی
).202همان، (الزام آور تصویب کردند غیر

گیرينتیجه
واقع آن است که این اعلامیه سـه دشـواري          . هاي فوق پاسخ داد   توان به پرسش  اینک می 

ها؛ دیگري نداشتن مرجع تفسیر مـشخص و واحـد؛ و    نخست پذیرش برخی تبعیض   : اساسی دارد 
دشواري نخست مایه آن شده است تا عملاً به مسائل اصـلی کـه بـه       .سوم نداشتن ضمانت اجرا   

تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و الغاي هر گونه تبعیضی بر اساس دیانت و جنسیت انجامیـد،                 
انجامد و دشواري سوم مفاد     عرض و متعارض می   دشواري دوم به تفسیرهاي هم    . توجهی شود بی

. و چهارم استشماره ماده مورد نظر، در متن نهایی اعلامیه قاهره عوض شده و اینک ماده بیست. 1
لـیکن در ترجمـه فارسـی    . آمـده اسـت  » اعـلان «کند، تعبیـر    در متن عربی همان گونه مرحوم جعفري اشاره می        . 2

.به کار رفته است» سند«اعلامیه، کلمه 
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. بـرد کاهد و اعتبار حقوقی آن را از بین میالزامی فرو می  غیرو مواد اعلامیه را به تعدادي نصایح        
اند به فضاى حقوق بشرى گـام نهنـد و       رسد که تدوین کنندگان این اعلامیه نتوانسته      به نظر می  

فـرض اصـلی اعلامیـه    . انـد هاى روان ساحل ابهام و ایهام بنیـاد نهـاده  کاخ بیانیه خود را بر شن    
هـاى  توجـه بـه تفـاوت     درست، آن است که همه افراد بتوانند بـى        جهانى حقوق بشر، درست یا نا     

حال اگر من مسلمان بخواهم براى خودم حقى بیشتر از          . مختلف از حقوق برابرى برخوردار شوند     
در نتیجه دیگر چه نیازى به      . فرد مسیحى قائل شوم، باید انتظار داشته باشم که او نیز چنین کند            

ست که هر دولتی در چهارچوب قـانون اساسـى خـود، حقـوق و               کافى ا . تدوین حقوق بشر داریم   
هاى شهروندان خود را به دقت تعیین، تدوین و ابلاغ کند و از منـافع شـهروندان خـود در                    آزادى

اي بـه  اگر قرار بوده که در برابر اعلامیه جهانی حقـوق بـشر اعلامیـه   . برابر بیگانگان دفاع نماید  
. فاد آن به کار بسته شود، ظاهراً چنین اتفاقی رخ نداده اسـت            همان اعتبار و قوت صادر گردد و م       

اگر هم قرار بوده است که صرفاً حقوق و تکالیف مسلمانان به آنان یادآوري شـود، نیـازي بـه ده       
. هاي کارشناسی نبوده استکنفرانس وزراي خارجه و سه کنفرانس سران و تعداد فراوانی نشست        

آن بود که اعلامیه به حقوقی که امروزه مطرح هستند و در    هاي اساسی، حق  افزون بر این نقص   
زمان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر رخ نداده بودند، مانند فروش اعضاي بـدن یـا مهندسـی                  

. شدها اشاره میژنتیک و مسئله اطلاعات ژنتیکی فرد و محرمانه بودن آن

منابع
یفارس-الف
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.1376ابهري، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 
، )هـا حـل هـا، راه  ها، چالش بحران(نقدي بر قرائت رسمی از دین       مجتهد شبسترى، محمد؛    . 11

.1379تهران، طرح نو، 
.1376، تهران، اعلامیه جهانى حقوق بشرمرکز اطلاعات سازمان ملل متحد؛ . 12
.1381، تهران، کارنامه، از حقوق طبیعى تا حقوق بشر: در هواي حق و عدالتد، محمد على؛ موح. 13
، تصحیح مقـصود محمـدي،   الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه   ؛صدر الدین محمد شیرازي   ،ملاصدرا. 14

.1380تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ، 7جلد 

یعرب-ب
: ن العالميه و النسبيه الثقافيه    حقوق الانسان بي  د، نصر حامد؛    ي.١٥

: نصريف. 
)(٢٠٠٠.

قراءه في خطاب المرأه   : دوائر الخوف ؛  ________ ___.١٦
١٩٩٩.

حقوق الانسان بين التطبيق و الضياع     . ١٧
٢٠٠٢.

عـالمي حقوق الانسان بين الاعلانين الاسـلامي و ال       . ١٨
١٩٩٧ .

الشرع الاسلامي بين حقوق الانـسان و القـانون الـدولي    . ١٩
.١٩٩٥مؤلف، 

،حقوق الانسان في الاسلام و الرد علي الشبهات المثارة حولهـا . ٢٠
..١٤٢١، تقنية

حقوق الانسان فـي الاسـلام و تطبيقاتهـا فـي المملكـه           . ٢١
.٢٠٠٠، العربيه السعوديه
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.٢٠٠٣-الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان. ٢٢

، ي، ف ـ اسـاس لحقـوق الانـسان     : مقاصـد الـشريعه   د؛  محم ـ .٢٣
: )ملف(محمد

٨٧١٤٢٢..

، مـصر،  نهـضه مـصر        تقـديم و اعـداد    : قوق الانسان الاعلان الاسلامي لح  . ٢٤

٢٠٠٠.

المشترك الانساني للثقافات و الحـضارات   : الاسلام و حقوق الانسان   . ٢٥
.٢٠٠١المختلفه

.١٩٩٧، بيحقوق الانسان في الاسلام.٢٦

نـصر  ي، ف ـ وثائق حقوق الانسان الاسلامي في السياق التاريخي و الاجتماعي        . ٢٧

 :
)(٢٠٠٠.

حقوق الانسان بين تعاليم الاسـلام و اعـلان الامـم المتحـدة            . ٢٨
٢٠٠٢.
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